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  ١٣٩۶ زمستان پاییز ـ ،٢١ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،فلسفۀ اسلامی یها آموزه

  
  بررسی و تحلیل

  عقیدۀ بداء طوسی در نصیرالدین خواجه نظریۀ
    ١محمدجعفری رسول  
    ٢داوری چهارده وحید  

  دهکیچ
ترین متکلمان شیعی است که آثـار و آرای او   از برجستهیطوس نصیرالدین خواجه

 خواجه در برخـی تـصنیفاتش در بـاب. همواره مورد توجه اندیشمندان بوده است
های متفاوتی را نسبت به او در پی داشـته  گیری  بداء مطالبی دارد که موضعۀعقید

اند، برخـی دیگـر او را نقـد کـرده و  است؛ برخی عالمان مشابه سخنان او را گفته
دهد که نقد  ها نشان می بررسی. اند  خواجه برآمدهۀای نیز در مقام توجیه نظری عده

بـا وجـود ایـن،  .آیـد انکار بداء به دست مـی ویبه خواجه وارد بوده و از مطالب 
 جدیـدی ۀاند و او نظریـ  پیش و پس از خواجه نیز بداء را رد کردهِبرخی متکلمان

رسد آنچه خواجه و متکلمانی چـون شـیخ طوسـی و   می به نظر.ارائه نکرده است
 ۀ بلکه تـأثیر اندیـش، یک دیدگاه شیعی نیست،اند  بداء گفتهمسئلۀسید مرتضی در 

است کـه از ایـشان بـه ضی عبدالجبار معتزلی در دیدگاه شاگردش سید مرتضی قا
                                                                 

 ۴/٩/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ١۵/١١/١٣٩۵: افتیخ دریتار.  
  .(rasulmohamadjafari@yahoo.com))  مسئولۀنویسند( استادیار دانشگاه شاهد. ١
  .(v.davari1368@gmail.com)کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی . ٢
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  .استسرایت کرده  متکلمان شیعی دیگر
  .، نقد، شیعه، معتزله طوسیبداء، خواجه نصیرالدین :یدیلکواژگان 
  بیان مسئله

در طول تاریخ تشیع، خواه در عصر حضور و خـواه در عـصر غیبـت، همـواره عالمـانی 
هـا را بـا دلایـل مـتقن عقلـی و نقلـی  باورها و اعتقادات شیعه برآمده و آنصدد تبیین  در

 بن محمد بن محمد بوجعفراترین دانشیان و متکلمان شیعه،  از برجسته. اند استوار ساخته
 سـال در اسـت کـه یطوسـ نیرالدینـص و خواجه یطوس به محقق مشهور طوسی حسن
 دفـن نیاظمکـ در و  حیات گفـت بدرود.ق ۶٧٢ سال به و شد زاده طوس  در. ق۵٩٧
شاگردش علامه حلی، او را برترین دانـشمند زمـان خـودش در . )٩/۴١۴: تا امین، بی( شد

مجلـسی، ( علوم عقلی و نقلی دانسته که تألیفات بـسیاری در حکمـت و فقـه امامیـه دارد
 داده اسـت» عقـل حـادی عـشر«و » اسـتاد بـشر« همچنین او را لقب .)١٠۴/۶٢ :١۴٠۴

 ِالاطـلاق  علیۀو نویسند دانشمند نیبروکلمان آلمانی او را مشهورتر. )٩/۴١۴: تا بیامین، (
 ِخواجــه تألیفــات متعــدد در علــوم مختلــف. )همـان( دانــسته اســت یهجــر هفــتم ۀســد
 فلـسفه و کـلام منطق، تفسیر، تربیت، و تعلیم اخلاق، طب، تاریخ، جغرافیا، ات،یاضیر
  .)٩/۴١٩: همان( حکمت دارد و

نظیر در علم کلام برخـوردار بـود و آثـاری از خـود  از تبحری کم نصیرالدینخواجه 
  : به نقل از کازرونی آورده استـ شناسان عامه از رجال  ـبه جای گذارد که ذهبی
ترین تـصنیفات در ایـن  فایده فایده بود و کم نظر دارند که علم کلام کم محققان اتفاق

 فخر بیش از دیگر آثـارش مـشتمل المحصلهای فخر رازی بود و کتاب   کتاب،زمینه
نـصیرالدین که در طول هفت سالی کـه در همراهـی اسـتادم تا اینبر غث و سمین بود 

 :١۴١٣ ذهبـی،( هـای متعـددی در علـم کـلام تـصنیف کـرد سر بردم، ایشان کتـاب به
  .)١١۵ ـ۵٠/١١۴

یر تجرید الکلام فی ن عقایـد تـرین کتـاب خواجـه در تبیـی  را مهـمالاسلام عقاید تحر
یـد البته این کتاب امروزه بـه .)٣/٣۵٢ :تـا طهرانی، بی آقابزرگ(اند  امامیه دانسته  الاعتقـاد تجر
و  شـده شیعه و سنی بر آن نگاشـتهسوی از ی های فراوان  شروح و حاشیه ومعروف است

بـه رغـم . )١۴٢۴ی، یخـو ییصـدرا: ک.ر( در قالب نثر و نظم بـه فارسـی ترجمـه شـده اسـت
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ه خواجه در میان عامه داشته، برخی از تندروان عامه مانند ابن قیم جوزیـه او  کمقبولیتی
. )٢۴١: ١۴١٨؛ همـو، ٢/٢۶٧: ١٣٩۵ابـن قـیم جوزیـه، (اند  لقب داده» فرکو ال كالشر رینص«را 

های خواجه در احیای کـلام شـیعی   به دلیل تلاش،این دشمنی با خواجهکه بعید نیست 
  . مخالفان باشدِبه ضعف و زبونی کشیده شدنًو تبیین عقلانی آن و مآلا 

 علم کـلام، به ویژه در علوم مختلف و نصیرالدینبا عنایت به جایگاه علمی خواجه 
 نظریـات کلامـی وی ۀ از جمل.های او نیز همواره کانون توجه عالمان بوده است دیدگاه

 مـورد ِتقـدات معۀ بداء است که از جملـمسئلۀّکه مورد بحث و مداقه قرار گرفته است، 
 آثارش در این موضوعخواجه در برخی . آید اختلاف شیعه و اهل سنت نیز به حساب می

 ْاند؛ برخی دانشیان های متفاوتی نسبت به آن داشته گیری وران موضع که اندیشهمطالبی گفته 
، برخـی اندیـشمندان انـد بدون نقد خواجه مشابه سخنان او را در آثار خود انعکاس داده

وی با تبیینی کـه از که ند ا  بوده معتقد،زده و دوازده به شدت خواجه را نقد کردهقرن یا
در مقام توجیه  منکر شده است و برخی محققان معاصر، ًبداء داشته، این عقیده را اساسا

 ۀکـه دربـاررا  و مطـالبی انـد بداء برآمده و از دیدگاه او دفاع کـردهدربارۀ  خواجه ۀنظری
  .اند  مورد پذیرش شیعه ندانستهِ مغایر و مخالف بداء، انعکاس یافتهبداء در آثار خواجه

 در نـصیرالدین خواجـه ۀت بـه نظریـبشـده نـسی اتخاذبررسی هر یک از رویکردها
 . نیازمند پژوهشی مستقل و عمیـق اسـت،یابی به دیدگاه او در این باب و دست بداءمسئلۀ

 یبررسـ« از جملـه ،رفتـه اسـت بـداء صـورت گمـسئلۀبه رغم تحقیقات فراوانی که در 
 وجه بر هکیت با ،عصار اظمکدمحمدیس و ملاصدرا رداماد،یم یآرا در بداء مسئلۀ یقیتطب

 و قـرآن منظـر از اثبـات و محو یا بداء«و » الهی علم و بداء ۀآموز «،»همسئل نیا یعرفان
 لذا .هیچ تحقیق مستقلی به بررسی دیدگاه خواجه نپرداخته استبا وجود این، ، »حدیث

یابـد و  تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلـی در جهـت تـدارک ایـن خـلأ سـامان مـی
 طوسـی نـصیرالدین خواجـه ۀال است که بررسی و تحلیل نظریٶصدد پاسخ به این س در

   بداء چگونه است؟ۀدر عقید
گـردد، سـپس  بداء تبیین می ۀعقید در نصیرالدین خواجه ۀدر این پژوهش ابتدا نظری

بـداء پرداختـه  مـسئلۀ به نسبت خواجه ۀنظری ۀدربار  نقد رویکردهای عالمانو به بررسی
  .گردد  می حاضر مطرحۀ دیدگاه نویسندگان مقال،شود و در نهایت می
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   بداءۀ طوسی در عقیدنصیرالدین خواجه ۀنظری. ١
  بداء رامسئلۀ باور شیعه به کبیر الالتفسیر اهل سنت در ۀ رازی از عالمان برجستالدینفخر

 به تفـسیرش ،این نگاه انتقادی وی. )١٩/۵٢: ١۴٢٠(و رد کرده است مورد نقد قرار داده 
شود و هر جا که موقعیت را مناسب یافته بـه ایـن بـاور شـیعه تاختـه اسـت،   نمیمحدود

 ،). ق۵۴٨( شهرستانی نحلالملل و ال به نقل از المحصل کتاب ۀچنان که وی در خاتم
  : آورده استـ مذهب کی از بزرگان زیدیی  ـاز سلیمان بن جریر زیدی

 ، آن دوانـد تـا بـه واسـطۀ پیشوایان رافـضه دو عقیـده بـرای پیـروان خـود وضـع کـرده
ای  همـسئل بنـا بـر عقیـده بـه بـداء اگـر در . بداء و تقیه؛کس بر آنان غالب نگردد هیچ

خبری دهند که به زودی قـوت و شـوکتی پیـدا خواهنـد کـرد، سـپس آن امـر محقـق 
 بـداء صـورت ، برای خداونـد نـسبت بـه ایـن امـر کهگویند  میاین هنگام ، درنگردد

  .)١٨۶: ١٣۶۴؛ شهرستانی،  ۶٠٢: ١۴١١همو، (گرفته است 

رازی پس از واگویۀ سخن سلیمان بن جریر زیدی به نقل از شهرستانی، برای بـسط 
  :نویسد گیری در ادامه می سخن و تکمیل خرده

  :گوید می] در اشعاری[های ظهور امام   نشانهبارۀ درـ یعهاز متقدمان ش ـزرارة بن اعین 
چـه کـه خداونـد مقـدر  و از آن*** آیـد  مـیهایی است که به وقـت خـود ها نشانه این

  فرموده گریزی نیست
َاگر بداء نبود، قدر را ثابت    بداء تغییرپذیری آن استویژگی ***دانستی   میَ

سـت کـه در بـداء ماننـد آتـشی ا *** نبود، تحول و دگرگونی وجود نداشتاگر بداء 
  ور است طول روزگار شعله

و خداوند فراوان از ایـن امـور جـاری در  *** و بداء مانند نور مشرق در طبیعت است
  .)۶٠٣ ـ۶٠٢: ١۴١١فخرالدین رازی، ( طبیعت سخن گفته است

ده آممسئلۀ بداء بر شیعه در ۀاین فخر رازی با ذکر این مطالب در صدد نقد عقیدبنابر
که شهرستانی و به تبع او فخر رازی از سـلیمان بـن جریـر را گفتنی است مطالبی . است

 یموسـ بـن و حـسن) . ق٣٠١(ی قمـ یاشـعر عبـداالله بـن ، پیشتر سـعداند زیدی آورده
  :اند نگاشتهخود شناسی  در دو اثر کهن فرقه) . ق٣١٠(ی نوبخت

 از پـس .برگزیـد خـود از پـس امامبه عنوان  را اسماعیل پسرش صادق جعفر امام
 حضرت امامت ْاصحاب برخی گفت، زندگی بدرود امام حیات در اسماعیل آنکه
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 ؛باشـد امـام توانـد  نمـیاو و اسـت گفتـه دروغ مـا بـه جعفـر: گفتنـد و  برنتافتهرا
 از آنـان .آورد زبـان رب ،نشود واقعرا که  آنچه و گوید دروغکه را نشاید  امام کهاین چه

 وقـوع لـذا کـرده، حاصـل بداء اسماعیل امامت در خداوند که دندکر نقل جعفر
 ۀعقیـد به و دانستند ناروا و باطل را آن و شده منکر خداوند جانب از را مشیت و بداء
 بـه کـه اسـت همـان ریـجر بـن مانیسـل .گردیدنـد متمایـل ریـجر بن مانیسل و بتریه

 دو آن با که کردند وضع شیعیانشان برای عقیده دو رافضه امامان: گفت  میاصحابش
اشـعری قمـی، ( انـد تقیـه و بداء عقیده دو آن ؛دانند  میمبرا دروغ از را امامانشان همواره
  .)۶۴ ـ۶٣: ١۴٠۴؛ نوبختی، ٧٨ ـ٧٧: ١٣۶٠

 المحـصل بنقـد المعـروف المحـصل تلخـیص طوسی در کتـاب نصیرالدینخواجه 
 المحـصلان فخـر رازی در  در مقام تلخیص و نقد سخنـ چنان که از عنوانش پیداست ـ

  :نویسد  میرسد، در پاسخ رازی می چون به این اشکال  وبرآمده است
 زیرا اعتقاد به بداء برگرفته از روایتی منقول ؛ به بداء اعتقادی ندارند]امامان شیعه[آنان 

 اسماعیل جانشین ایشان قـرار داده شـده ، است که برابر با آناز امام جعفر صادق
 ۀ دربار. جانشین وی گردیداسماعیل امور ناخوشایندی سر زد و موسیبود، اما از 

 اسـماعیل بـداء الهـی صـورت ۀدربـار:  فرمـودال شد، امـام صـادقٶه سمسئلاین 
 ایـن یـک روایـت ً صـرفا]:گویـد  مـیخواجه نصیر پس از نقل این روایت[. ..گرفت

، نـصیرالدین طوسـی( آور آور است و نه اطمینان علموجود دارد و نزد شیعه، خبر واحد نه 
  .)۴٢٢ـ۴٢١: ١۴٠۵، تلخیص المحصل

 بداء، در ادامه به بررسـی و مسئلۀاکنون پس از نقل و تبیین سخنان خواجه نصیر در 
  .شود  میبداء پرداخته مسئلۀ به نسبت خواجه ۀنظری ۀدربار ها تحلیل اهم دیدگاه

   بداءۀدر مسئل نصیرالدین خواجه ۀ نظریۀ بررسی رویکردها دربار.٢
هـای متفـاوتی   و دیدگاهها گیری بداء، موضع در مسئلۀ نصیرالدین خواجه ۀنظریمورد در 

 م از قرن یازده.، کسی متعرض سخن خواجه نشدم تا قبل از قرن یازده.استابراز شده 
 ، امـا در دوران معاصـر. شـده اسـتسه دانشور بزرگ نقـدتوسط خواجه  ۀبه بعد، نظری

هـر یـک از . اند و دفاع از او برآمده خواجه ۀ در صدد توجیه نظریای از اندیشمندان پاره
  .آید  میگانه نیازمند بررسی و بحث دقیق است که در پی این رویکردهای سه
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  نصیرالدین به دلیل عدم احاطه به روایات نقد خواجه: دیدگاه نخست. ١ـ٢
 ، بـداءمـسئلۀ  درنـصیرالدیننظر نـسبت بـه دیـدگاه خواجـه  اظهـارًنخستین نقد و اساسا

 از نظر آنان پاسـخ خواجـه بـه .مربوط به گروهی از عالمان قرن یازدهم و دوازدهم است
 بــداء دارد؛ لــذا بــر خواجــه خــرده ۀ ظهــور در نفــی کلــی و بالجملــه عقیــد،فخــر رازی

تعبیر ،  که برای تبیین بداء نگاشتهالضیاء نبراسدر کتاب ) . ق١٠۴١(داماد میر. اند گرفته
به کـار بـرده اسـت سخن خواجه نصیر  برای را» الاستغراب ّأشد مثله عن همثل ستغربی«
: نوشـته اسـت کـافیال اصـول شـرحدر ) . ق١٠۵٠( صدر المتـألهین .)٨: ١٣٧۴داماد، میر(
 ١١١١(ه مجلـسی  علام.)۴/١٧٩: ١٣۶۶، صدرالدین شـیرازی(» البداء ارهکنإ یف منه والعجب«
 از سـخن خواجـه نـصیر اظهـار العقول مرآة و وارنالا بحار در دو اثر بزرگ خـود نیز.) ق

 »لّالمحـص نقـد یفـ یّالطوسـ قّالمحق أجاب هّأن منه وأعجب«:  کرده استشگفتی
  .)٢/١٢٣: ١۴٠۴ ،همو ؛۴/١٢٣: ١۴٠٣ مجلسی،(

 علامـه .باشـد  مـی وی به اخبـار و روایـاتۀ عدم احاط، اشکال ناقدان خواجهۀعمد
 وی بـه ۀاز سـوی خواجـه ناشـی از عـدم احاطـ انکار بـداء کند که میمجلسی تصریح 

صدرالمتألهین میر داماد و . )٢/١٢۴: ١۴٠۴ ،همو ؛۴/١٢٣: ١۴٠٣ ،همو( بسیاری از اخبار است
نیز بر خواجه خرده گرفته و در نقد وی به وجود بسیاری از اخبار در کتب معتبر شیعه با 

این بنـابر. )١٨٠ــ۴/١٧٩: ١٣۶۶، یرازی؛ صدرالدین ش ٨: ١٣٧۴داماد، میر(اند  لفظ بداء اشاره کرده
 علامه مجلسی با مسلک حدیثی خود و میرداماد و صدرالمتألهین با مسلک عقلی و فلسفی،

  . روایات بداء استر و آن عدم تسلط خواجه باند  یکسان بر خواجه وارد کردهیاشکال
 جـا کـهآن؛  مطلبی دارد که گویا ناظر به خواجه اسـتالمیزانعلامه طباطبایی نیز در 

  :نویسد می
 فراوان و در حد استفاضه است و به سخن کسانی روایات در موضوع بداء از ائمه

  .)١١/٣٨١ :١۴١٧( گویند خبر واحد است، نباید توجه کرد  میکه

   بررسی دیدگاه نخست.١ـ١ـ٢
یلی چند دلا باید گفت که این نقد به  احادیثرخواجه ب ۀاحاط در جواب به اشکال عدم

  :ی نیستپذیرفتن
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بـا یکـدیگر اسـت، بـه ویـژه برخـی  نقل و عقل همراهی کلام علم که روش ایناول
یـد العقائـد چنان که خواجه در کتاب ؛مسائل مربوط به نبوت، امامت و معاد کـه  ــ تجر

، » طالـب یبأ بن یّعل نیمنٶالم ریأم إمامة« تحت عنوان ـ  است فلسفییکلاماثری 
 سخن رانده و به آیات و روایـات متعـددی در ایـن ّاز نص جلی بر امامت امام علی

َإنمـا : آیاتی چوناشاره کرده است؛ باره  َّ م ِ ُو ُّلـیکُ ِ ُورسـوله ُاالله َ ُ ُ َ َوالـذین َ ِ
َّ ُآمنـوا َ َ... )۵۵/ همائـد(،  یَـا 

َأ˧ا ُّ َالذین َ ِ
ُآمنوا َّ ُأطیعوا َ ِ

ُوأطیعوا َاالله َ ِ
َ َالرسول َ ُ ِوأولى َّ

ُ ِالأمر َ ْ َ ْمـنکُمْ ْ ِ )ماننـد  و روایات متـواتری )۵٩ /نساء
: ١۴٠٧، نـصیرالدین طوسـی(  هستندالعقائد تجرید کتاب ِل نقلیی دلاۀغدیر و منزلت از جمل

امـری  ،اعتقـادی  روایـاتبـه ویـژه روایـات بـه  متکلمۀو احاط این تسلطبنابر. )٢٣٨ ـ٢٢٣
شـراف اِز ا نـشان ، خواجـهتجرید محتوای ،ناپذیر است و همان طور که گذشت اجتناب

  .وی به اخبار دارد
ترین  ترین و برجسته  معروفۀ از جمل است؛که خواجه شاگردان فراوانی داشتهدوم این

 یحلـ  مـشهور بـه علامـهیحلـ وسـفی بـن حـسن  ابومنـصور، آنـانۀو بلکه سرآمد هم
خـویی، موسـوی (  علامه حلی از خواجه احادیثی را نقل کرده است. است). ق٧١۶ ـ۶۴٨(

 علامـه تـصریح ، علاوه بـر آن. که گویای جایگاه حدیثی خواجه است)١٨/٢٠۴: ١۴١٠
 بحـارعلامـه مجلـسی در .  نقل حدیث را از خواجه دریافت کرده استۀکرده که اجاز

 ریـبک ۀبیـان اجـاز عالمان شیعه در نقل حدیث، به هنگام جازاتا در قسمت بیان الانوار
 هـذا انکـ« : اسـتچنـین آورده یبـحل ۀزهر یعلامه به بن ۀاجاز علامه حلی معروف به

 عـاملی، ّ؛ حـر ١٠۴/۶٢ :١۴٠٣مجلـسی، ( »ةیّـوالنقل ةیّـالعقل العلوم یف عصره أهل أفضل خیالش
 عالمـان ۀ علامه حلی استادش خواجـه را سـرآمد همـ، برابر با این گزارش.)٢/٣٠: ١٣۶٢

بـا عـالمی که کند، حال چگونه متصور است   میعصرش در علوم عقلی و نقلی معرفی
   احاطه به اخبار نداشته باشد؟،چنین ویژگی

 . حـدیثی اسـتۀ خواجه نصیر عالمی با جایگاه برجـست،سان که رفت آنسوم اینکه 
و ایـشان نیـز  یراونـد االله دفـضلیوی در نقل نزد پدرش تلمذ کرده و پـدرش شـاگرد س

یـان سـبب در م بـدین. )٣/٢۵٠: تـا قمـی، بـی( اسـت یمرتـض دیسـ محضرآموخته از  دانش
امـین، (یاد شده است » شرح اصول کافی«تصنیفات عدیده و متنوع خواجه، اثری با نام 

تـألیف چنـین . که البته امروزه در دسـترس نیـست )۵٨٩: ١٣۵۴، مدرس رضوی؛ ١/١۴۵: تا بی
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پیـشه،  گـرا و فلـسفه که برخی عالمان مـشهور عقـل از خواجه استبعاد ندارد؛ چه ایناثری
 الرواشـح بـا نـام کـافی ۀداماد شـرحی بـر مقدمـ، میر؛ برای نمونهندا ای داشته چنین رویه
 دارد و ملاصـدرا نیـز کـافی اصـولای بـر   و تعلیقـههمامیـالا حادیثالا شرح فی السماویة
  را خوانـده باشـدکـافی اصـولحال اگر کسی یک بار . ده است را شرح کرکافی اصول

 کلینـی،( حدیث خواهـد یافـت ١۶ »البداء باب« در ـچه رسد که آن را شرح کرده باشد ـ
این بعید است که خواجه با آن منزلت حدیثی و با وجود کتـاب بنابر. )١۴٩ ـ١/١۴۶: ١۴٠٧

پس این احتمال کـه خواجـه . اطلاع بوده باشد  از روایات بداء بی،»شرح اصول کافی«
  .باشد  نمی، صحیح است منکر بداء شده،نصیر به دلیل عدم احاطه به اخبار

  مراد خواجه از بداء غیر از بداء مقبول شیعه است: دگاه دوم دی.٢ـ٢
 کلامی وی در میان متکلمان ۀو جایگاه برجست نصیرالدینبا توجه به مقام علمی خواجه 

 لـذا برخـی . منکـران بـداء، امـری گـران باشـدۀشیعه، شاید قرار دادن خواجه در جرگـ
این گروه از عالمـان . اند ه برآمدالمحصل تلخیصصدد توجیه سخن او در  معاصران در

ی را یو بـداۀ وی بزداینـد  از خواجه دفاع کرده و غبار انکار بـداء را از چهـراند کوشیده
ی بدانند که مورد پـذیرش ی نقد کرده، غیر از بداالمحصل تلخیصکه خواجه در کتاب 

 خواجه در کتاب مزبور به هنگـام رد اشـکال فخـر رازی ،چنان که گذشت. شیعه است
  :نویسد  می بداء در امامت اسماعیلۀردربا

 ناشـی از خبـر واحـد و ، زیرا اعتقاد به بداء؛ به بداء اعتقادی ندارندًامامان شیعه اساسا
 اسـماعیل را جانـشین خـود قـرار  امام صادق، برابر با آن روایت.غیر حجت است

 .دید جانشینش گرداده بود، اما چون از اسماعیل امور ناخوشایندی سر زد، موسی
، نـصیرالدین طوسـی(  اسماعیل بداء الهی صورت گرفـتۀدربار:  فرمودامام صادق

  .)۴٢٢ـ۴٢١: ١۴٠۵، تلخیص المحصل

 نفی ،مراد خواجه در این مقامکه شاید بتوان حدس زد رازی از پاسخ خواجه به فخر 
ن  کـه شـیعه در تعیـیانـد و غیر او به شیعه نسبت داده و ادعا کردهرازی ی است که یبدا

با توجه به جایگاه حدیثی که بدان اشـاره  ـ خواجه ًقاعدتا. جوید  میامام به بداء تمسک
دانسته که ایشان به نام هر   می و ائمهِ بر اساس روایات معتبر منقول از پیامبرـ شد

www.SID.ir

Archive of SID



  

سی 
برر

    و
خوا

ریۀ 
 نظ
لیل
تح

داء
دۀ ب

عقی
در 

سی 
طو

ین 
رالد

صی
جه ن

١٠١  

 روایت بداء نسبت به اسـماعیل در تعـارض بـا ، از این رو١اند،  امام تصریح کردهدوازده
 ایـن توجیـه از دیـدگاه .واجه نیز این قسم از بداء را انکار کرده اسـتنصوص بوده و خ

شود؛ چنان کـه ایـشان   می سبحانی فهمیدهااللهة از فحوای برخی آثار و سخنان آی،خواجه
گاه داند، آن  میخلاف معنای مصطلح بداء ضمن اشاره به مجعول بودن روایت، آن را بر

،  تبریـزیسـبحانی( کنـد  مـیدن روایت نیـز اشـارهبه سخن خواجه در واحد و غیر معتبر بو
 زیـرا ؛ سبحانی این روایت هیچ ارتباطی با روایات بداء نـداردااللهةآیبه اعتقاد . )٨۶: ١۴١٨

 از چیزی در زمان آینـده خبـر بدهنـد و ّ و ولیبداء مصطلح آن است که پیامبر
ا در این روایـت کـه امـام ام ،آن در ظرف زمانی خود تحقق نیابد و بداء مانع از آن شود

ً، اولا »هیچ بدایی برای خداوند چون بداء دربارۀ اسـماعیل بـه وقـوع نپیوسـت«: فرمود

ًحضرت در مقام خبر دادن از امری در آینـده نیـست و ثانیـا از دو امـر جداگانـه سـخن 

  .)٨٢: همان(گوید  نمی
تحقق آن به سبب بـداء،  وقوع امری و عدم از خبر ،سبحانیآیةاالله به اعتقاد بنابراین 

 که راجع به هلاکت  مگر یک مورد از پیامبر، وجود ندارددر روایات اهل بیت
 ۀ کـه دربـار و یـک مـورد نیـز از ائمـه)۴/۵: ١۴٠٧ کلینـی،: ک.ر(  یهودی استیفرد

کیـد بـر ، هدف این دو روایـت.)١/٣۶٨: همان: ک.ر( گشایش پس از سال هفتاد است  تأ
 ثبوت و نمایاندن و نشان دادن آن بـه دیگـران بـوده تـا بداننـد کـه ۀ بداء در مرحلۀعقید

  .)١١٠ :١۴٠٨،  تبریزیسبحانی( یابد  میچگونه اعمال و افعال مقدر تغییر
ه دفـاع از خواجـه پرداختـه  بـالاختیـار و الجبـرروحانی نیز در کتـاب حسینی  االلهةآی
  :است

 یطوس اء وجود ندارد و مراد محققدر میان عالمان شیعه هیچ اختلافی در اعتقاد به بد
ی است که فخر به امامیه نـسبت ی از عدم اعتقاد امامیه به بداء، آن بداالمحصل نقددر 

 سـپس خـلاف آن اعتقـاد ،داده و آن این است که اعتقاد به چیزی وجود داشته باشـد
مـه ِ با این پاسخ اشکال و اعجاب برخی از محققان چون میرداماد و علا...اتفاق بیفتد

  .)١۶٩: تا بی( گردد  میمجلسی مرتفع
                                                                 

 ،رسـائل طوسـی،نـصیرالدین  :ک.ر( امام با نـص متـواتر ثابـت اسـت دوازده امامت ،خواجه تصریح به. ١
 و دیگـر امامـان در  وجود احادیث فراوان از پیامبر، تواتر روایاتۀبدیهی است که لازم). ۴٧۴: ١۴٠۵

  .لذا در چنین حالتی دیگر جایی برای شبهه در امامت اسماعیل باقی نخواهد بود .شناساندن دوازده امام است
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ی که خواجه رد کـرده و مـورد پـذیرش شـیعه نیـز یروحانی بداآیةاالله  به نظر بنابراین
جایی امام است؛ اینکه خداوند ابتدا به امامت شخصی امر کرده و  نیست، نسبت به جابه

ی بـه امامـت مردم بدان معتقد شده باشند، آنگاه ایـن اعتقـاد نقـض شـده و فـرد دیگـر
  .سبحانی استآیةاالله پس این جواب همسو با پاسخ . منصوب گردد

   بررسی دیدگاه دوم.١ـ٢ـ٢
 بـداء مربـوط بـه ً اگر خواجه صـرفاًرسد این توجیهات ناتمام هستند؛ زیرا اولا  میبه نظر

میان ،  توضیحیاسماعیل را انکار کرده و اصل بداء را قبول داشته، جا داشت که با اندک
و تقریـر شـد  مـیداء حق و صواب و بداء ناحق و ناصواب در باور شیعه تفکیک قائـل ب

ای کـه فخـر بـر   همان طور که نسبت به شـبهه؛کرد  میصحیح از بداء را به اجمال بیان
نـصیرالدین ( اسـتنمـوده تقیه وارد ساخته، چنین کرده و تقیه را به وجه صحیحش تبیـین 

  .)۴٢٢ :١۴٠۵، تلخیص المحصل، طوسی
 اسـماعیل ۀ سبحانی معتقد بود که روایـت بـداء دربـارااللهة آی، چنان که گذشتًثانیا

 ّ و ولـی زیرا بداء مصطلح آن است که پیامبر؛هیچ ارتباطی با روایات بداء ندارد
از چیزی در زمان آینده خبر بدهند و آن در ظرف زمانی خود تحقق نیابد و بداء مانع از 

 از چیزی واحـد در زمـانی واحـد  اسماعیل، امامۀبداء دربار اما در روایت ،آن شود
چه این سخن در جای خود صحیح است اگر. )٨٢: ١۴١٨،  تبریزیسبحانی(خبر داده است 

ح سـخن خواجـه ِّمـصحبا وجود این، دهد،   نمیکه بداء در چیز واحد و زمان واحد رخ
  آورده و نقـدلمحـصلا تلخـیصکه روایتی را کـه خـود خواجـه در ؛ چه ایننخواهد بود

 روایت ایـن بـود کـه اسـماعیل .شود  نمیکند، از آن امر واحد و زمان واحد فهمیده می
جانشین ایشان قرار داده شده بود، اما از اسماعیل امـور ناخوشـایندی سـر زد، لـذا امـام 

:  فرمـودال شد، امام صـادقٶه سمسئل این ۀ دربار. جانشین ایشان گردیدموسی
: ١۴٠۵، تلخــیص المحــصل، نــصیرالدین طوســی( ل بــداء الهــی صــورت گرفــت اســماعیۀدربــار
ُجــدای از صــحت و ســقمش کــه بحــث از آن مجــالی دیگــر  ـ ایــن روایــت .)۴٢٢ـــ۴٢١
 بـود و سـپس بـه  گویای آن است که اسماعیل ابتدا جانشین امـام صـادقطلبدـ می

ایـن  .دیـگرد  انتخـابشده و امام موسـیذاشته دلیل ارتکاب اعمال ناپسند کنار گ
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  . زمانی میان دو نفر، نه امری واحد است و نه زمانی واحدۀ با فاصلجایی جابه
د که وی از بداء سخن اش خواجه نصیر تنها اثری بِالمحصل تلخیص اگر کتاب ًثالثا

 اما چنین نیست؛ زیرا خواجه ،توجیه مزبور را با مسامحه پذیرفتبتوان گفته است، شاید 
 از جواز نسخ نیـز ، به هنگام اثبات نبوتالعقائد قواعدکلامی خود در یکی از آثار مهم 

 . مربوط به نسخ، به بداء نیـز اشـاره داشـته اسـتۀسخن به میان آورده و ضمن حل شبه
  :نویسد  میابتدا در تعریف نسخوی 

 نسخ عبـارت اسـت ؛»االله عند] من [المختلفة الأوقات یف ةیّالشرع امکالأح رییتغ هو«
  .ز جانب خداوند در زمان های مختلفاحکام شرعی ااز تغییر 

 کنـد کـه آنـان نـسخ را روا  مـی یهـود را مطـرحۀ شـبه،پـس از تعریـف نـسخآنگاه 
  نــسخ همـان بــداء اسـت و بــداء نیــز بـر خداونــد متعــال روا کــهمعتقدنـد و داننــد نمـی
  :نویسد  میخواجه به نقد این ادعای یهود پرداخته و ١.باشد نمی

 »مختلفین غیر والوقت علیه المحکوم بکون ّإلا ّیتحقق لا البداء ّفإن یح،بصح كذل سیول«
کـه شـود، مگـر آن  نمـیاین سخن صحیح نیست؛ زیرا بـداء محقـق؛ )٨١: ١۴١٣، همو(

دارای دو حکم متباین [در یک زمان  ]شود  میبداء حاصلآن چه در آن [محکوم علیه
  . باشد]از هم

.  بداء را رد کـرده اسـتۀجا نیز وی عقیددر اینآید که  رمیاز ظاهر مطالب خواجه ب
انگاری نسخ و بداء، ماهیت بـداء را   یهود در یکسانۀکه خواجه برای دفع شبهتوضیح آن

و عبارت » ...امکالأح رییتغ ]النسخ[هو « عبارت ۀ از مقایس.داند  میچیزی غیر از نسخ
 ا که ایـن دو عبـارت متنـاظر بـتوان به این مطلب پی برد  می»...ّإلا تحققی لا البداء ّإن«

که اولـی  ـ خواجه در تعریف نسخ، آن را تغییر و دگرگونی در دو حکم .یکدیگر هستند
دارد، در حـالی کـه   مـی در دو زمان مختلف بیانـگردد  میازاله یافته و دومی جایگزین

 پذیرش بداء، وجود حکم سابق و حکم لاحق در زمان واحد است؛ بدین صورت ۀلازم
 خود مستلزم جمع وجوب و حرمت جمع گردد که اینو  امر و نهی، ،ر زمان واحدکه د

 نـسخ و ِ یکـسانیۀرسد خواجه نـصیر بـرای حـل شـبه میاین به نظر بنابر. نقیضین است

                                                                 
  .یتعال االله یعل جوزی لا وهو بداء النسخ قولونیو زونهّجوی لا هودیوال. ١
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جـرم ابه آن با بداء پرداخته اسـت و لا، نسخ را حق و قابل تحقق دانسته و به نفی تشبداء
  .کند  میدر اصل بداء تشکیک کرده و آن را رد

 سیول«:  در توضیح این عبارت خواجهالعقائد قواعد سبحانی در شرح خود بر االلهةآی
  :نویسد  می»... ّإلا قّتحقی لا البداء ّفإن حیبصح كذل

 نیالجـاهل نیلّفکللم وإظهار إبداء هو بل یتعال االله یعل المحال البداء من هذا سیول«
  .»وحده مکالح ةیبغا

 روشـن ً محال بر خداوند نیست، بلکه مـرادش صـرفاِد خواجه بداء، مراایشانبه نظر 
  .کردن و آشکار ساختن برای مکلفان جاهل از غایت حکم است

کید آنچـه کـه طـی سـطور پیـشین دربـارااللهةدر پاسخ به آی  ۀ سبحانی و در تأیید و تأ
 د که یهوۀ بداء گذشت، باید گفت که خواجه در مقام حل شبهمسئلۀخواجه در دیدگاه 

 »حیبصح كذل سیل«: دهد  می، پاسخ)نسخ همان بداء است( »النسخ بداء«: گفتند می
» النـسخ بـداء«عبـارت » كذلـ« مشخص است که مرجـع ضـمیر .)آن صحیح نیست(

 جـدا از ۀ نـسخ و بـداء یکـی نیـستند و دو مقولـ کـهخواهـد بگویـد  مـیاست و خواجه
.  اینجـا مـراد خواجـه نبـوده اسـت،تسبحانی داده اسآیةاالله یکدیگرند و توضیحی که 

 در میـان ـیعنی تفکیک میان نسخ و بداء و ابطال بداءـ ـگویی  علاوه این سبک پاسخ به
 امامـت امـام ۀ شیخ طوسی دربـار،عالمان قبل از خواجه نیز رایج بوده است؛ برای نمونه

  :نویسد  میعلی
  .)٢/١٢٣ :١٣٨٢( گردد  می زیرا موجب بداء؛نسخ در آن روا نیست

  :کند  مییا فخر از قاضی عبدالجبار نقل
 زیـرا ؛روایتی که در معراج از پنجاه نوبت بـه پـنج نوبـت تقلیـل یافـت، مـردود اسـت

رازی، فخرالـدین ( اقتضای نسخ حکم قبل از حضور را داشته و موجب بداء خواهد بـود
١۴٢٩ /٢٠: ٢٠۶(.  

  :نویسد  میو یا زمخشری
 زیرا به بداء ؛بل از وقت فعل و امکان آن جایز نیستنسخ قبل از فعل جایز است، اما ق

  .)١/١۵۴ :١۴٠٧( شود  میمنجر
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 به بداء اعتقاد نداشته و این انکـار نصیرالدینخواجه : دیدگاه سوم. ٣ـ٢
  منحصر به او نیست

 ـآیدـ  مـیبر اساس ادله و مـستنداتی کـه در ادامـه ـدیدگاه سوم که نویسندگان این مقاله 
اولـین و آخـرین او  خواجه به بداء اعتقاد نداشـته و ً این است که اساسابدان باور دارند،

 چنان کـه اند؛ و برخی از متکلمان پیش و پس از او بداء را رد کردهاست نافی آن نبوده 
  :نویسد  می به آن اشاره کرده والفوائد کنزدر کتاب ) .ق ۴۴٩ (کیراجک ابوالفتح

 و مخالفان این شته به بداء اعتقاد دا]امامیه[ا بدان که غیر از متکلمان، باقی اصحاب م
  .)١/٢٢٧ :تا کراجکی طرابلسی، بی(اند  عقیده را قبیح دانسته

 مرور اقوال . عالمان شیعی به استثنای متکلمان به بداء اعتقاد دارند،از نظر کراجکی
ید سخن کراجکی است و بسیاری از متکلمان معروف، بـداء را ٶمتکلمان تا حدودی م

داننـد کـه   مـی بداء به کار رفته، اخبار واحدیۀها واژ ول ندارند و روایاتی را که در آنقب
بـه .  بداء همان نسخ در شرایع استۀ مراد از واژ،ها آور نیستند و بر فرض صحت آن علم

دو تن قبل و دو تن بعـد  ـ به سخنان چهار تن از متکلمان شیعه ،اقتضای مجال این مقاله
  :ودش  میاشاره ـاز خواجه نصیر

  .دو تن از متکلمان معروف شیعی قبل از خواجه، سید مرتضی و شیخ طوسی هستند
ه چـ چنان.بداء در زبان عرب بـه معنـای ظهـور اسـت: نویسد میسید مرتضی ) الف

: اند متکلمان بداء را چنین شناسانده. »ءیالش بدا«: چیزی ظاهر و روشن گردد، گویند
خصوص، به وجهی معین و به مکلفی واحد امر و سپس هنگامی که خداوند در وقتی م

 کـه انـد در این دانستهرا  آنان فرق میان نسخ و بداء .نهی کند، بداء صورت گرفته است
 بین ناسخ و منسوخ اختلاف در زمـان آن دو وجـود دارد، امـا در بـداء چنـین ،در نسخ
بـداء اء ارائه کـردیم، بر اساس تعریفی که از بد: نویسد  میسید مرتضی در ادامه. نیست

 زیـرا او عـالم بالـذات اسـت و جـایز نیـست کـه در معـرض ؛باشد  نمیبر خداوند جایز
، الهـدی شـریف مرتـضی علـم( تجدید علم قرار گیرد یا آنچه بر او معلوم نبـود، آشـکار گـردد

در اخبار واحدی کـه : گوید  میسید مرتضی آنگاه به روایات پرداخته و .)١/١١۶: ١۴٠۵
 بداء به خداوند متعال نسبت داده شده اسـت و محققـان ،آور آور است و نه یقین نه علم
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 .)١/١١٧: همـان(انـد   نسخ در شرایع دانـسته، مراد از لفظ بداء را در اخبار، اصحاب مااز
  در اخبـار، بـداء بـه خداونـد نـسبت داده شـده کـهًمراد سید مرتضی این است که اولا

 بـا ً ثانیـا.ار بداء واحد بوده و موجب علم و یقین نیـست لذا اخب،تواند صحیح باشد نمی
 نـسخ ْها لفظ بداء به کـار رفتـه، مـراد از بـداء فرض صحت و پذیرش روایاتی که در آن

  .شرایع است
عُدة نیز همسو با سخنان استادش سید مرتضی در کتاب ) .ق ۴۶٠(  شیخ طوسی)ب
 سـور لنـا بـدا«ا در جمـلات بـداء در لغـت معنـای ظهـور دارد، لـذ: نویسد  میالاصول
َوبـدا و در آیات » یالرأ وجه لنا بدا« و »نةیالمد َ ْلهـم َ ُ ُسـیئات َ َ ِّ ُعملـوا مَـا َ

ِ َ )و  )٣٣ /هجاثیـ َبـدا ْلهـم َ ُ َ 
ُسیئات َ ِّ ُکسبوا مَا َ َ َ

 )َظهر« به معنای )۴٨ /زمر َ  داده نـسبت خداونـد بـه بـداء اسـت، امـا اگـر» َ
 اسـت نسخ معنای همان  نسبت روا.١ :باشد ناروا هم و روا هم تواند می نسبت این شود،

و امـام  روایـات امـام بـاقر اسـت و تمـام توسعه در معنای بداء با بر خداوند آن اطلاق و
 لـذا .شـوند  مـیمعنـا شـده، چنـین داده نسبت خداوند به ها بداء آن در که صادق

وجه . آورد  میستصحیح نیست گفته شود خداوند به چیزی که علم نداشته، علم به د
 ظاهر ساختن چیـزی ْاطلاق بداء بر نسخ و وجه مشابهت میان آن دو این است که نسخ

گـاه  گاهی از چیزی اسـت کـه بـدان آ برای مکلفان است که برای آنان ظاهر نبوده و آ
که خداوند بـه وجهـی  است آن ناروا  نسبت.٢. دهد  می، بداء نیز چنین معناییاند نبوده

 :١۴١٧( ی واحد مکلـف را از چیـزی نهـی کـرده و بـه همـان امـر کنـدواحد و در زمان
  .)۴٣٢ـ۴٣١ :١۴٢۵(  شیخ طوسی در دیگر آثار خود نیز بر این نظر است.)۴٩۶ـ۴٩۵/٢

 خواهـد  میکه جا آنبالاعتقاد یتعلق فیما الاقتصاددر کتاب کلامی خود  طوسی شیخ
  :است آورده نیست، نسخ بداء بگوید

 بداء نیست؛ چرا که بداء آن ْنسخ: گوییم  میشود،  میداء منتهیگویند نسخ به بباگر 
 واحـد ْ وجـه.٢عنـه باشـد،   منهـیبه همـان مأمور. ١: است که جامع چهار شرط باشد

نسخ بر خلاف آن اسـت؛ زیـرا در .  واحد باشدْ مکلفـ۴ واحد باشد، ْ زمان.٣باشد، 
  .)٢۶۶ـ٢۶۵ :١۴٠۶(عنه است  به غیر از منهی نسخ فعل مأمور

 خلاف سـخن خواجـه و متکلمـان ،اما متکلمان پس از خواجه تا قبل از قرن یازدهم
دو تـن از متکلمـان متـأخر از  ـ یاضی؛ برای نمونه فاضل مقداد و باند پیش از او را نگفته
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روی   پـیش، او را در نقـدۀر را نقل و رویـیجر بن مانی سلۀسان خواجه، شبهه  بـ خواجه
  :اند خود نهاده
 پس از هالکلامی المباحث فی لهیةالا اللوامعدر کتاب ) .ق ٨٧۶(ضل مقداد فا) الف

  :نویسد  می بداءۀر در پاسخ به شبهیجر بن مانینقل سخن سل
 ًبداء به امامان ما صحیح نیست، ثانیا بر فرض صحت خبر، خبر واحدی است انتساب ًاولا

 آن بـداء .ن نیـست دفع آن جز برای یهودی ممکـکه امکان دارد بر نسخ حمل شود و
 به وسیلۀ شرع قبل از زمان عمل به آن، در حالی که نسخعبارت است از رفع حکم ثابت 

  .)٣٧٧ـ٣٧۶: ١۴٢٢ّسیوری حلی، ( عبارت است از رفع حکم پس از زمان عمل به آن

 در پاسـخ بـه التقـدیم یّمـستحق لیا المستقیم الصراطنیز در ) .ق ٨٧٧(ی اضیب) ب
  :گوید می ریجر بن مانی سلۀشبه

باشـد و در   مـی آنچه جـایز اسـت، نـسخ. به بداء اعتقاد ندارد]امامیه[هیچ یک از ما 
  .)٢/٢٧٠ :١٣٨۴یاضی، عاملی نباطی ب(مشخص شده است دو  تفاوت میان آن ،اصول

اعم از خواجه نصیر و متکلمان پیش و پس از  ،بداء گفتنی است تعریفی که منکران
 آنـان .مجالی جز نفی بـداء بـرای آنـان بـاقی نگذاشـته اسـت، اند  از بداء ارائه کرده،او

 ؛گـردد میتغییر در علم الهی  معتقد بودند که چون بداء به خداوند اضافه شود، موجب
  :نویسد  میالبیان مجمعچنان که طبرسی در تفسیر مشهور 

 بداء بر خداوند سبحان جایز نیست؛ زیرا او عالم به تمام معلومات در گذشته و حال و
  .)۴/۴۴٧ :١٣٧٢( آینده است

  ١.اند لذا آنان کوششی در جهت تبیین معنای صحیح بداء نکرده
                                                                 

 بـسیار تعریفـی را آن و کرده گزارش مرتضی سید استادش از را بداء از متفاوت تعریفی طوسی شیخ البته. ١
 و کـرد حمـل شا حقیقـی معنـای بـر را بـداء تـوان  مـی:کند  مینقل استادش از شیخ .است دانسته نیکو
 زیرا گشت؛ ظاهر نبود، آشکار نهی و امر از آنچه خداوند برای که استمعن این به »تعالی له بدا«: گفت
 امـا دارد، آینـده در نهی و امر به علم خداوند .نیستند کردنی درک و ظاهر یافتن، وجود از قبل نهی و امر
م  ۀآی مراد لذا .یابند وجود نهی و امر که است صحیح زمانی او بودن ناهی یا آمر ْولنبلو َّنکُ َ ُ ْ َ َ َّحتى َ َنعـلم َ َ ْ َا̄اهـدین َ ِ ِ َ ُ ْ 

ْمنکُ  از قبـل زیـرا اسـت؛ موجـود شـما جهاد بدانیم تا آزماییم  میرا شما ما که است این) ٣١ /محمد( مِْ
 است چنین بداء به اعتقاد .داند  میحصولش از پس را آن و است موجود جهاد که داند  نمیجهاد وجود

 بـه .نـشد فـتیا مرتضی سید موجود آثار در تعریف این که است ذکر به لازم). ٢/۴٩۶: ١۴١٧ طوسی،(
  .ار استگ چرا که با بداء مورد پذیرش شیعه ناساز؛این تعریف نیز در شیعه اقبالی صورت نگرفت
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   بداءمسئلۀ در نصیرالدینخواجه ۀ خاستگاه اندیش. ٢ـ٣ـ٢
چنان که از مباحث پیشین مـشخص گردیـد، انکـار بـداء منحـصر بـه خواجـه نیـست و 

داستان هـستند و در واقـع  م متقدم و متأخر از خواجه با او هۀگروهی از متکلمان برجست
 البته این نگاه به بداء،. داشته استخواجه باور مورد پذیرش متکلمان پیش از خود را بیان 

 شیعی نیست و بزرگانی چون شیخ صدوق و شیخ مفید با انعالمو دیدگاه تمام متکلمان 
  از.اند ر داده، آن را در عداد یکی از معتقدات شیعه قرااند تعریفی که از بداء ارائه کرده

 آن و کند آغاز را مخلوقی آفرینش خداوند که است این بداء معنای ،صدوق شیخ منظر
 آغـاز را دیگـری چیـز آفـرینش و کند معدوم را چیز آن سپس بیافریند، چیزی از قبل را

 بـه سـپس کـرده، نهی چیزی از یا کند نهی آن مثل از سپس کرده، امر چیزی به یا کند
زن  ۀّعـد در نـسخ و قبلـه لیـتحو در نـسخ ع،یشـرا نـسخ ماننـد آن و کنـد امـر آن مثـل
  :نویسد  می در تبیین مصادیق بداء، صدوق در ادامه.)٣٣۵ :١٣٩٨( است مُردهشوهر

  رحم را بـرای خداونـد متعـال آشـکار گردانـد، خداونـد بـر عمـرشۀای صل اگر بنده
 ،ر زنا آشـکار گردانـد از عمرش بکاهد و اگ،افزاید و اگر قطع رحم آشکار گرداند می

  بر روزی و عمـرش بیفزایـد،از روزی و عمرش بکاهد و اگر پاکدامنی آشکار گرداند
  .)٣٣۶ :همان(

آن » ذاکـ یفـ الله بدا«، از نظر امامیه مراد از )شاگرد شیخ صدوق( به باور شیخ مفید
ِال گردیـده اسـت؛ زیـرا تمـام افعـنیست که امری از خداوند پنهان بوده و سپس آشکار 

 ً صـرفا وگردد، همواره برای او معلوم است  میآشکار خداوند که در خلقش آشکار غیر
رفت؛   نمیشوند که گمان ظهور بداء و ظن غالب بر وقوع آن  میافعالی به بداء توصیف

  بـداء بـدان اطـلاقۀ، واژباشد و ظن غالب بر حصولش میچه که علم به وجودش اما آن
شیخ مفید در یکی دیگر از آثارش . )۶۶ـ ۶۵: ١۴١٣، الامامیه قاداتاعت تصحیحمفید، ( گردد نمی

  :آورده است
 فقـر ْ بداء؛گویند  می نسخ و امثال آنۀمعنای بداء همان است که تمام مسلمانان دربار

نیز بـداء فزونـی و . پس از ثروت، بیماری پس از سلامتی و مرگ پس از حیات است
کـه تنهـا اهـل عـدل بـدان معتقدندــ   را ـکاسـتی در عمـر و روزی بـه واسـطۀ اعمـال

  .)٨٠: ١۴١٣، المقالات اوائلمفید، ( گیرد می بر در
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١٠٩  

 پـذیرش بـداء و تبیـین آن بـه تغییـر ، مشترک سخنان شیخ صدوق و شیخ مفیـدقدر
 آنـان بـداء را . تکـوین اسـتۀ تشریع و خـواه در محـدودۀ خواه در حوز،مقدرات الهی
صـدوق، (داننـد   نمـیهـا را واحـد  را گزارش کرده و آندانند و اخبار بداء  نمیهمان نسخ

کـه سـید مرتـضی بـه رغـم آن. )۶۶ـ ۶۵ :١۴١٣، همامیالا اعتقادات تصحیح؛ مفید، ٣٣۶ـ٣٣١ :١٣٩٨
.  همسو بـا اسـتادش ارائـه نکـرده اسـتی در باب بداء دیدگاه،شاگرد شیخ مفید است

 که در انکار دیگـر صیرالدیننآیا انکار بداء از جانب خواجه : جا است که باید گفتاین
 ًمتکلمان برجسته چون شیخ طوسی و سید مرتضی ریشه دارد، یـک نـوع نگـرش صـرفا

 بداء است یا ناشـی از سـرایت تفکـر متکلمـان اعتزالـی بـه میـان برخـی مسئلۀشیعی به 
 ًکه این رویکرد متکلمان شیعی به بداء دقیقـادهد   میمتکلمان شیعی است؟ قرائن نشان

  بـه برخـی از ایـن قـرائن اشـاره.کردند  میآن چیزی است که معتزله بدان تفوهمطابق با 
  :ودش می

) .ق ۴٣۶( سال پیش از سید مرتـضی ٢١که  ـ) .ق ۴١۵(عبدالجبار معتزلی  ی قاض.١
مکـدرموت،  ؛١١٧ :تـا ابـن مرتـضی، بـی( وفات یافته و سید مرتضی نیز نزد او تلمذ کرده اسـت

آورده که متکلمان شیعی پس از وی  ن خود از بداء مطالبیدر آثار گوناگو ـ)۴٩١: ١٣٧٢
 فـی المختـصرعبـدالجبار در کتـاب  ی قاضـ،؛ برای نمونـهاند در آثار خود انعکاس داده

  :دهد  می یهود را در نسخ شریعت چنین مطرح کرده و پاسخۀشبه الدین صولا
کـرده  را نـسخ دانند؛ زیرا او شریعت موسی  نمی را صحیحیهود نبوت محمد

جـایی شـریعت دلالـت  بـه نسخ شریعت بر جاًاست و این صحیح نیست؛ چرا که اولا
 خبـر داده کـه  موسـیًگـردد؛ ثانیـا مـیتناقض میان سـخنان انبیـا  کرده و موجب

این عقیده جاهلانه اسـت؛ : شود  میدر پاسخ به یهود گفته. شریعتش همیشگی است
به شـکل واحـد از همـان چیـزی نهـی زیرا بداء این است که خداوند در زمان واحد، 

قاضـی (  جـاری نـشده اسـت بر زبان انبیاًکند که بدان امر کرده است و این قطعا
  .)٢۴١ :١٩٧١،  معتزلیعبدالجبار

  یهـود در شـباهت نـسخ و بـداء بـه همـانۀاست که پاسخ بـه شـبهاز این مطلب پید
الجبار ۀ قاضـی عبـدل خواجه آمده است، پیش از وی به وسیالعقائد قواعدسبکی که در 

الجبار ۀ یهود و نقد آن را از قاضی عبد خواجه و غیر او شبهًصورت گرفته است و ظاهرا
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 یمـانالا اصولدر ) .ق ۴٢٩(ی بغداد مسلکانی چون عبدالقاهر  اشعری.اند  کردهاقتباس
ــةدر ) .ق ۵۴٨( و شهرســتانی )١٨٠: ٢٠٠٣( ــدامالا نهای ــی ق ــم ف  )٢٧٨: ١۴٢۵( الکــلام عل

ِو عالمان شیعی پیش از خواجه، معاصر و پـس از او نیـز در آثـار  عمل کرده والمن بدین
 الکـلام علـم فی الذخیرة در ).ق ۴٣۶( ؛ مانند سید مرتـضیاند ای داشته خود چنین رویه

 یتعلـق فیمـا الاقتـصاددر  ).ق ۴۶٠( شـیخ طوسـی ،)٣۵۶: ١۴١١ الهـدی، شریف مرتضی علـم(
ــ صــلاح، ابو)٢۶٨ ـــ٢۶٣: ١۴٠۶( بالاعتقــاد : ١۴٠۴( المعــارف تقریــبدر ) .ق ۴۴٧(ی حلب

ــ١۶٣ ــوالفتح)١۶۴ـ ــز در) .ق ۴۴٩ (کــیراجک ، اب ــی( الفوائــد کن ــی طرابلــسی، ب : تــا کراجک
 صـولا فـی المـسلک در ، عالم معاصـر بـا خواجـه).ق ۶٧۶( ، محقق حلی)٢٢٧ـ١/٢٢۵

 الفهـم ارجمعـو علامه حلی شاگرد خواجه در  )١٧١ـ١۶٨: ١۴١۴( هالماتعی الرسالة و الدین
  .)۴۶٢ـ۴۵٠: ١٣٨۶( النظم شرح فی

 ۀعقیـد  بهالعدل و التوحید بوابا فی المغنیالجبار در کتاب مهم خود قاضی عبد. ٢
  در ضــمن اشــکالاتش، بــه بــاور بــداء اشــاره کــرده ووامامــت در شــیعه هجمــه آورده 

  :نویسد می
را باطل سـاختند، جا پیش رفتند که توحید و عدل شیعه تا آن: گوید  میعلیشیخ ما ابو

هشام بن حکم به جسمانیت و حدوث علم خداوند، بداء و دیگر مباحثی که با توحید 
  .)٢٠/٣٨ :١٩۶۵قاضی عبدالجبار معتزلی، ( بیگانه است، معتقد گردیده است

 نگاشـته المغنـی را در نقـد مجلـد بیـستم مامةالا فی الشافیکه کتاب  ـسید مرتضی 
  :دهد  می این اشکال را مطرح و چنین پاسخـ)٣/٢۶۶ :تا ، بی تبریزیسبحانی( است

 نسخ است و مراد ۀ معتزله دربارۀ همان عقیدً، دقیقادر بداء  هشام و اغلب شیعهۀعقید
 همان مراد معتزله از نسخ است، نزاع آنان با شیعه نزاع لفظی اسـت؛ زیـرا ،آنان از بداء

: ١۴١٠، الهـدی یف مرتـضی علـمشـر(انـد  شیعه بر اساس روایات، نسخ را بـداء نـام نهـاده
١/٨٧(.  

از نوع پاسخ سید مرتضی روشـن اسـت کـه وی بـداء در بـاور اکثـر شـیعه را همـان 
 بداء در روایات نیز به همـان معنـای ۀداند که معتزله بدان معتقد هستند و واژ  مینسخی

 ولـی بـداء را اگـر ،دهـد  مـی این در حالی است که نسخ تنها در تشریع رخ.نسخ است
سـان کـه بعـدها عالمـان شـیعه چنـین تبیـین  آن  ـمحـدود بـه تکـوین اسـتکـه وییم نگ

www.SID.ir

Archive of SID



  

سی 
برر

    و
خوا

ریۀ 
 نظ
لیل
تح

داء
دۀ ب

عقی
در 

سی 
طو

ین 
رالد

صی
جه ن

١١١  

 اعـم از تـشریع و تکـوین ،، باید بر اساس دیدگاه شـیخ صـدوق و شـیخ مفیـد اندـ کرده
  ١.دانست

بـسا مـراد سـید مرتـضی از نـسخ، اعـم از نـسخ در  ممکن است اشکال شود که چه
 ۀچنـین دیـدگاهی را دربـار المیـزانی در تکوین و تشریع است؛ چنان که علامه طباطبای

 سید مرتضی در هیچ یک از آثـار ًگوییم که اولا  می در پاسخ.)١/٢۵٢: ١۴١٧( نسخ دارد
باید در تناظر با اشکال  سخن سید مرتضی ًخود چنین دیدگاهی را ارائه نکرده است؛ ثانیا

ون همواره بـداء  گوناگیالجبار بررسی شود که در آثار مختلف خود، به انحاقاضی عبد
: را نقد کرده و میان بداء و نسخ تفکیک قائل شده است؛ بـرای نمونـه وی ذیـل آیـات

 َقال َّبنى یَا َ َ ِّإنى ُ ِأری فى ِ َ ِالمنام َ َ َ ِّأنى ْ ك َ َأذ əُȵَ ْ ُوفدیناه... َ َ َْ َ َ ɉ ȵٍْبذ ِ ٍعظيم ِ ِ َ )بداء و حتی نـسخ ، )١٠٧ــ١٠٢/ صافات
فدیه نپذیرفته و معتقد اسـت کـه مـراد از ذبـح،  و آمدن را در داستان ذبح اسماعیل

 گمان کرد فراهم کردن مقدماتی چون خواباندن و گرفتن چاقو بوده است و ابراهیم
 نه بدان امر شده بود و نه از او ،که به ذبح امر شده است و ذبحی که ابراهیم انجام نداد

ا به چیـزی امـر کـرده کـه این مراد آیه این نیست که خداوند او ربنابر. خواسته شده بود
 مشخص است .)۶/٢٢٨ :١٩۶۵؛ همو، ۵٨٨ ـ ۵٧٧ :تا ، بی معتزلیقاضی عبدالجبار(اراده نکرده بود 
کنـد کـه بـداء را در آیـه انکـار کنـد و لـذا   میالجبار به هر طریقی سعیکه قاضی عبد

کنـد و  ی مبرد، دستور ذبح را به مقدمات ذبح تفسیر  میمعنای روشن آیه را در ابهام فرو
که دستور واقعـی بـه   ـکند که وحی و مراد الهی را  می را متهمپیامبری چون ابراهیم

تــری افتــاده و   و ایــن گونــه بــه دام اشــکال بــزرگ، اشــتباه فهمیــده اســتـــ ذبــح نبــوده
ال بـردن عـصمت در دریافـت وحـی ٶ را به فهم ناصحیح از وحی که زیر سابراهیم

  .کند  میاست، متهم

                                                                 
 نـسخ .بداء در تکوین مانند نسخ در تـشریع اسـت«: است کرده ارائه را تعریفی چنین میرداماد که چنان. ١

 امور تکوینی ۀاء در محدود امور تشریعی و احکام تشریعی و وضعی افعال مکلفان است و بدۀدر محدود
 میردامـاد،(  نـسخ تکـوینی اسـتی بداء تشریعی و بـداء گویـایپذیر است؛ نسخ گویا و مخلوقات زمان

 تعلیقـات  والتمهید تلخیص( اند پذیرفته را وی ۀنظری او، از بعد محدثان و محققان اکثر. )۵۶ـ ۵۵: ١٣٧۴
 مواهـب خـود تفـسیر در ، چنـان کـه سـبزواری)۴٩: ١٣٧۴  میردامـاد،ۀ مقدمـ:، به نقل ازالمقالات اوائل

: ک.نیز ر بیشتر های ؛ برای نمونه٣٧۶ـ١/٣٧۵: ١۴٠٩( است تعریفی مشابه آورده القرآن تفسیر فی الرحمان
  ).٣٨٩ ـ٣/٣٨٨: ١٣٨١ ؛ سبحانی،٣٨٣: تا خویی، بیموسوی 
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 متکلمان شـیعی از سـید مرتـضی تـا خواجـه نـصیر و پـس از ، گذشتچنان که. ٣
عنـه  بـه همـان منهـی ـ مأمور١: دانستند که جامع چهار شرط باشد  میخواجه، بداء را آن

جا که جمع از آن.  واحد باشدْ مکلفـ۴ واحد باشد، ْ زمانـ٣ واحد باشد، ْ وجهـ٢باشد، 
 حساب یر قابل قبول به امری باطل و غ اجتماع نقیضین را در پی داشت، بداء،این شروط

  .آمد می
 تبیینی چنین آنان که دهد  مینشان مرتضی سید از پیش معتزلی متکلمان آثار ۀمطالع

 ،آن در که دارد هالخمس صولالا شرح نام با کتابی عبدالجبار قاضی .اند داشته بداء از را
 بـه امـر ن ویالمنـزلت نیبـ زلةمن د،یوع و وعد عدل، د،یتوح (معتزله عقاید ۀگان پنج اصول
 عـدل، یعنی دوم اصل از بحث ضمن وی .است کرده شرح را )رکمن از ینه و معروف

 مگر بود نخواهد بداء بداء،: است آن نوشته توضیح در و پرداخته بداء و نسخ تفاوت به
 سـپس نهی، ابتدا آنگاه .باشند واحد ْوجه و واحد ْزمان واحد، ْفعل واحد، ْمکلف اینکه
 ظهـر هنگـام«: بگوید غلامش به کسی مثال، برای کند؛ نهی سپس امر ابتدا یا کند امر

 ،شدی بازار داخلکه  ظهر هنگام«: بگوید سپس ،»بخر گوشت ،شدی بازار داخلکه 
 بـه نسبت گردید آشکار او برای که شود  میگفته بداء بدان جهت آن از ؛»نخر گوشت
 ِشـروط بیـشتر چـه هـر تبیـین برای ادامه در عبدالجبار. است داشته جهل گوشت خرید
  :گوید  میبداء تحقق

 لحـاظ گفتـه پـیش ۀچهارگانـ امـور از یکـی اگـر و است ظهور معنای به لغت در بداء
 گوشـت خریـدن به امر و باشد متفاوت فّمکل اگر که چنان بود؛ نخواهد بداء نشود،

 اگـر همچنـین .بود هدنخوا بداء دیگر، غلامی به خریدن از نهی و باشد غلام یک به
 سـپس بخـر، گوشـت بگوید ظهرهنگام اینکه مانند باشد، متفاوت وجه یا زمان یا فعل

 هنگـام صـبح و بـده انجـام را کـار فلان بگوید ظهرهنگام یا نخر، پنیر و روغن بگوید
 بـود نخواهـد بـداء ،هارگانـهچ وجـوه از یکـی تفاوت دلیل به مده، انجام را آن بگوید

  .)٣٩۵ ـ٣٩۴: ١۴٢٢ ،همو(

عالمـان شـیعی   اشاره به این مطلب خالی از لطف نیست که به رغم اجماع،در پایان
 حتی به اقرار بر این امر ـ سید مرتضی ۀآثار و سیرگواهی ر تشیع سید مرتضی و صد البته ب

های  ، به دلیل وجود برخی قرابت ـ)۶٧ـ ١٢/۶۶: ١۴٠٧ابن کثیر دمشقی، ( اهل سنتنویسان  هسیر
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 برخی از رجالیـان عامـه ، بداءمسئلۀیان سید مرتضی با معتزله از جمله در همین  مفکری
 »الاعتـزال یفـ اًرأسـ یالمرتض انک«به خطا او را از عالمان معتزله نام برده و حتی تعبیر 

 ۀمعتزله، سید مرتضی را در طبقـ و در کتب تراجمبه کار برده  را )٢٠/٢٣١: ١۴٢٠صفدی، (
اند   به حساب آوردهـالجبار قرار داردۀ یازدهم که قاضی عبداز طبقپس   ـدوازدهم معتزله

  .)١١٧ :تا مرتضی، بی ابن(

  گیری نتیجه
 از زمان خواجـه .دارد در باب بداء وجود نصیرالدین خواجه ۀسه رویکرد نسبت به نظری

 ــ حـداقل بـه صـورت مـستقیم  ـتا قرن یازدهم، نه تنها نقد سخن خواجه و مخالفتی با او
،  به بعدم از قرن یازده.شود، بلکه مشابه دیدگاه او در کتب کلامی وجود دارد  نمیهدید

تلخـیص بر این باور است کـه خواجـه در کتـاب  الضیاء نبراسمیرداماد با تألیف کتاب 
شـاگرد   ملاصـدرا.نهـد  مـی نقـدۀ بداء را انکار کرده و لذا دیدگاه او را به بوتالمحصل
 اشـکال آنـان بـه ۀ عمـد.کننـد  مـیدامـاد عمـلنیز چون میر، و علامه مجلسی میرداماد
صدد دفاع   برخی محققان در، معاصرۀ اما در دور. او به اخبار استۀ عدم احاط،خواجه

ی کـه ی برآمده و معتقدند بـداتلخیص المحصلاز خواجه و توجیه دیدگاه وی در کتاب 
  .باشد  میذیرش شیعهی است که مورد پیخواجه در آن کتاب منکر گردیده، غیر از بدا

بـا  وارد اسـت، نـصیرالدیندهد که اگرچه نقد به خواجه   میها نشان مجموع بررسی
 بعید اسـت مـتکلم ًکه اولاه به اخبار پذیرفته نیست؛ چه ایناشکال عدم احاطوجود این، 

 بـه اخبـار ،العقائـد تجرید خواجه با داشتن کتاب کلامی مرجعی چون متبحری در تراز
 عالمان عـصرش در ۀ علامه حلی، استادش خواجه را سرآمد همً ثانیا. باشدتسلط نداشته

 در میان تصنیفات گوناگون خواجه، اثری با نـام ً ثالثا.کند  میعلوم عقلی و نقلی معرفی
د شـرح کتـابی کـه خواجه بـا وجـوکه  بعید است  ویاد شده است» شرح اصول کافی«

امـا توجیـه . اطـلاع بـوده باشـد یات بداء بـی از روا،دارد» البداء باب«بابی تحت عنوان 
 وقتی بداء تلخیص المحصلدیدگاه خواجه نیز ناتمام است؛ زیرا خواجه در همان کتاب 

 صـواب در بـاور شـیعه ارائـه نکـرده ِ بر وجود بـداءّکند، هیچ توضیحی دال  میرا انکار
 دسـت بـه المحـصل تلخـیص تأییـد دیـدگاهش در ،است و بلکه از برخی آثار دیگـرش
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، این است کـه خواجـه اند دیدگاه سوم که نویسندگان این مقاله بدان دست یافته. آید می
و برخی از متکلمـان پـیش از است به بداء اعتقاد نداشته و این انکار منحصر به او نبوده 

مانند علامـه حلـی، فاضـل  ـ و پس از خواجه ـ مانند سید مرتضی و شیخ طوسی  ـخواجه
 پـیش ِ باور مورد پذیرش متکلمان، و در واقع خواجهاند داء را رد کرده بـ مقداد و بیاضی

بـر آن، قـرائن افـزون  . جدیدی ارائـه نکـرده اسـتۀاز خود را بیان داشته و از خود نظری
چه خواجه و متکلمانی چون شـیخ طوسـی و سـید مرتـضی در از آن دارد که آنحکایت 
ۀ متکلمان اعتزالـی  بلکه تأثیر اندیش،ت شیعی نیسً یک نگرش صرفااند،  بداء گفتهمسئلۀ

الجبار معتزلی در دیدگاه شاگردش سید مرتضی است و مطالبی که سید چون قاضی عبد
الجبار بـوده و نظریـات قاضـی عبـد مـشابه ،مرتضی از بـداء در آثـارش گـزارش کـرده

  . شیخ مفید است،ش دیگراستاد متفاوت با دیدگاه
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  یشناس تابک
یعة  ،محسنطهرانی، محمد آقابزرگ .١   .تا بی، ضواءالا دار روت،ی، بلی تصانیف الشیعهاالذر
غاثـة اللهفـان مـن مـصائد ا ،سـعد بـن وبای بن رکب ابی بن محمدابوعبداالله ن یالد ، شمسیهجوز میق ابن .٢

  .ق ١٣٩۵ه، المعرف ، دارروتیب، الشیطان
  .ق ١۴١٨، رکالف روت، داری، بهلِّالمعطو  الجهمیة علی المرسلة الصواعق مختصر همو، .٣
  .ق ١۴٠٧، رکالف دار روت،یب ،هالنهای و البدایة عمر، بن لیاسماعابوالفداء  ، دمشقیریثک ابن .۴
  .تا بی، اةیالح تبةکم دار روت،یب ،هالمعتزل طبقات یی،حی بن احمد مرتضی، ابن .۵
  .ق ١۴٠۴ی، الهاد قم، ،المعارف تقریب ،دااللهیعب  بننیالد نجم بن نیالد یتق ،یحلب ابوصلاح .۶
  .ش ١٣۶٠ی، فرهنگ و یعلم انتشارات زکمر تهران، ،الفرق و المقالات ،عبداالله بن سعد ،یقم یاشعر .٧
  .تا بی، للمطبوعات التعارف ، لبنان، دارهالشیع اعیان ،امین، سیدمحسن .٨
 تبـةکم و دار روت،یـب ،یمـانالا اصـول  بن طاهر بن محمد بن عبداالله تمیمی شـافعی،عبدالقاهر ،یبغداد .٩

  .م ٢٠٠٣، لالاله
  .ش ١٣۶٢ی، سلامالا تابکال دار قم، ، فی علماء جبل عاململ الآملا حسن، بن محمد ،عاملی ّحر . ١٠
  .تا نا، بی جا، بی ، بیالاختیار و الجبر ،صادقمحمددی، سیروحانحسینی  . ١١
ر و تاریخ الاسلام و وفیـات المـشاهی  بن عثمان بن قایماز،ن محمد بن احمدیالد شمسابوعبداالله  ،یذهب .١٢

  .ق ١۴١٣، یتاب العربکروت، دار الیب ،علامالا
 و عیـون الاقاویـل فـی وجـوه الکشاف عـن حقـائق غـوامض التنزیـل،  بن عمرمحمودجاراالله زمخشری،  . ١٣

  . ق١۴٠٧، یتاب العربک دار ال،روتیب، التأویل
  .ش ١٣٨١،  الصادق الامام سسةٶم ، قم،الخلاف فیها دام مسائل فی الانصاف ی تبریزی، جعفر،سبحان .١۴
  .ق ١۴٠٨، ضواءالا دار روت،یب ،یالهاد جعفر ری، تقرهالسن و الکتاب ضوء فی البداءهمو،  .١۵
 دار ، بیـروت،هالطـاهر العتـرة قوالا و حادیثا حجیة حول رسالة و السنة و الکتاب فی البداء و النسخ همو، .١۶

  .ق ١۴١٨الهادی، 
  .تا بیی، سلامالا النشر سسةٶم ، قم،النحل و الملل فی بحوث همو، .١٧
 قـم، ،هالکلامیـ المباحـث فی لهیةالا اللوامع، اهللالدین مقداد بن عبد جمال، )فاضل مقداد(سیوری حلی  .١٨

  .ق ١۴٢٢ی، اسلام غاتیتبل دفتر
  .ق ١۴١١قم، اسلامی،  ،الکلام علم فی الذخیرة الهدی، علی بن حسین موسوی بغدادی، شریف مرتضی علم .١٩
  .ق ١۴١٠،  الصادق سسةٶم تهران، ،همامالا فی الشافی همو، .٢٠
  .ق ١۴٠۵، میرکال القرآن دار قم، ،المرتضی الشریف رسائل همو، .٢١
  .ش ١٣۶۴ی، الرض فیالشر قم، ،النحل و الملل ،میرکعبدال بن محمد ،یشهرستان .٢٢
  .ق ١۴٢۵یه، العلم تبکال دار روت،یب ،الکلام علم فی قدامَالا نهایة همو، .٢٣
  .ش١٣۶۶فرهنگی،  تحقیقات و مطالعات ، تهران،الکافی اصول شرح بن ابراهیم، محمد صدرالدین شیرازی، .٢۴
  .ق ١۴٢۴ی، نجف یمرعش االلهیةآ ۀتابخانک، قم، الاعتقاد تجرید کتابشناسیی، ، علییخو ییصدرا .٢۵
  .ق ١٣٩٨ی، سلاما قم، ،التوحیدابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی، صدوق،  .٢۶
  .ق ١۴٢٠ العربی، التراث اءیحا دار روت،ی، ببالوفیات الوافی ک،بای بن لیخل نیالد ، صلاحیدفَصَ .٢٧
  .ق ١۴١٧ی، اسلام انتشارات دفتر قم، ،القرآن تفسیر فی المیزان ،نیدمحمدحسیس ،ییطباطبا .٢٨
  .ش ١٣٧٢ ناصرخسرو، تهران، ،القرآن تفسیر فی البیان مجمع ،الدین ابوعلی فضل بن حسن امینطبرسی،  .٢٩
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  .ق ١۴٠۶، ضواءالا دار روت،یب ،بالاعتقاد یتعلق فیما الاقتصاد ،حسن بن محمدابوجعفر  طوسی، .٣٠
  .ق ١۴١٧، ستاره ۀچاپخان قم، ، الفقهالعدة فی اصول همو، . ٣١
  .ش ١٣٨٢، نیالمحب ، قم،الشافی تلخیص همو، .٣٢
  .ق ١۴٢۵یه، سلامالا المعارف سسةٶم قم، ،هالغیب کتاب همو، . ٣٣
 ، تهران،التقدیم یّمستحق لیا المستقیم الصراط ،ونسی بن یعلالدین ابومحمد  زین، یاضی بینباطعاملی  .٣۴

  .ش ١٣٨۴یه، المرتضو تبةکالم
  .ش ١٣٨۶ما،  دلیل قم، ،النظم شرح فی الفهم معارج مطهر، بن یوسف بن حسنالدین  جمال ،یحل علامه .٣۵
  .ق ١۴٢٠التراث،  ءاحیا دار بیروت، ،الغیب مفاتیح: التفسیر الکبیر فخرالدین رازی، ابوعبداالله محمد بن عمر، .٣۶
  .ق ١۴١١ی، الراز دار عمان، ،المحصلکتاب ، همو .٣٧
 صـولا فی المختصر ، بن احمد همدانی اسدآبادیعبدالجبارقاضی ابوالحسن معتزلی،  عبدالجبار یقاض .٣٨

  .م ١٩٧١، الهلال دار روت،یب ،الدین
  . م١٩۶۵یه، المصر الدار قاهره، ،العدل و التوحید بوابا فی المغنی ،همو .٣٩
  .ق ١۴٢٢ی، العرب التراث اءیاح دار روت،یب ،هالخمس صولالا شرح ،همو .۴٠
  .تا بی، التراث دار تبةکم القاهرة، ،القرآن متشابه ،همو .۴١
  .تا ، بیالصدر تبةکهران، مت ،لقابالا و الکنی ،، عباسیقم .۴٢
  .تا بی، نا بی جا، بی ،الفوائد کنز ی بن عثمان،عل بن ، ابوالفتح محمدکی طرابلسیراجک .۴٣
  . ق١۴٠٧، الاسلامیه الکتب دار تهران، ،الکافی یعقوب، بن محمدابوجعفر  کلینی، .۴۴
  .ق ١۴٠٣التراث،  دار احیاء بیروت، ، الاطهار الائمة اخبار لدرر الجامعة الانوار بحار محمدباقر، ،یمجلس .۴۵
  .ق ١۴٠۴یه، سلامالا تبکال دار تهران، ،الرسول آل خبارا شرح فی العقول مرآة ،همو .۴۶
تلیـه  و الـدین صـولا فـی المـسلک الدین ابوالقاسم جعفر بن حسن بن سـعید هـذلی، جممحقق حلی، ن .۴٧

  .ق ١۴١۴یه، سلامالا البحوث مجمع مشهد، ،هالماتعی الرسالة
  . ش١٣۵۴، پناه و خواجه، تهران، داورطوسی نصیرالدین خواجه آثار و احوال ،تقیرضوی، محمد مدرس .۴٨
 قـم، ،المختـارات و المـذاهب فـی المقـالات وائـلا،  عکبری بغـدادیمحمد بن محمد بن نعمان، مفید .۴٩

  .ق ١۴١٣د، یالمف خیللش یالعالم تمرٶالم
  .ق ١۴١٣د، یالمف خیللش یالعالم تمرٶمال قم، ،همامیالا اعتقادات تصحیح، همو .۵٠
  .ش ١٣٧٢، تهران دانشگاه تهران، آرام، احمدۀ ترجم ،مفید شیخ کلامی های اندیشه ین،مارت درموت،کم .۵١
  .تا یبی، الخوئ الامام آثار اءیاح سسةٶم قم، ،القرآن تفسیر فی البیان ،دابوالقاسمیس ،یخویموسوی  .۵٢
  . ق١۴١٠، قم، مرکز نشر آثار شیعه، معجم رجال الحدیثهمو،  .۵٣
  .ق١۴٠٩ ، تیبال اهل روت،یب ،القرآن تفسیر فی الرحمان مواهب ،یدعبدالاعلیس ،یسبزوار یموسو .۵۴
 و تسواء السواء فی شرح باب البـداء و الضیاء نبراس، سینی استرآبادی، میرمحمدباقر بن محمد حمیرداماد .۵۵

  .ش ١٣٧۴، توبکم راثیم و تهران، هجرت ـ قم ،اثبات جدوی الدعاء
  . ق١۴٠٧، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، الاعتقاد تجرید، محمد بن نصیرالدین طوسی، محمد .۵۶
  .ق ١۴٠۵ واء،الاض دار بیروت، ،المحصل بنقد المعروف المحصل تلخیص ،همو .۵٧
  .ق ١۴٠۵، ضواءالا دار روت،یب ،طوسی نصیرالدین خواجه رسائل همو، .۵٨
  .ق ١۴١٣الغربه،  دار لبنان، ،العقائد قواعد همو، .۵٩
  .ق ١۴٠۴، ضواءالا دار روت،یب ،هالشیع فرق ی،موس بن حسن نوبختی، .۶٠

www.SID.ir

Archive of SID



 

وزه
آم

 
می
سلا

فۀ ا
فلس

ی 
ها

١۵١  

  

  
  

  موجز المقالات
  یّةله الإةیّومیق ضوء الفی ی تعالّالحق ة بساطإثبات وفهم

  صدرا ّ منظور ملامن
  
  
  
  
  
  

  مشهدب یّفردوس جامعةب  فی فرع الحکمة المتعالیةدکتوراه طالبة (أفغان بور مةیعظ(  
  مشهدب یّفردوس جامعةب مشارك أستاذ ( کهنسالرضا یّعل(  
   ّسید مرتضی حسینی شاهرودی ّ   )مشهدب یّفردوس جامعة بأستاذ(ّ
مکـن ی لا أمـر، »ومیّـالق« باسم ة،یّالإله الأسماءع یمن جی بمن نیهّالمتأل  صدراهتمام ّإن

 المعتبرة المسائل وةیّالربوب المعارفّ معه أن یری ًمبلغا سم الاا بلغ اهتمامه بهذوقد. نکرانه
 اسـم مـعات یـ طائفـة مـن الرواهْ وصـفتیالـذوم یّ القعن منبثقة عهایجم دیالتوح علم یف
 البـساطةضاح یـ إی عدسـة البحـث هـذه علـزتّترکـ. ی تعـالالله لأعظم ابالاسم »یّحال«

 ومیّـالق ةد منزلـة صـفیـ تحدعبـر صـدرا ّمـلا ّإن. یتعـال تـهیّومی أساس قیعل الله ةیّقیالحق
 الـذات صافّ اتـواسـطةً وتکـرارا، ًمـرارا الصفة هذهّ عد ة،یّلإضاف االصفات مبدأ اعتبارهاب
 بـساطة یفـر عن حدوث خلل سفی لا ی الذالأمر ذات، العن ّالمتأخرة ةیّالفعل الصفاتب

 طی بـسة قاعـدماتّ مقدإثبات وفهم مکنی ،ةیّ ضوء الأسس الصدرائیوف. ةیّلإله االذات
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 ة بـساطإثبـات ضـوء هـذا الاسـم یفـّتحقـق ی ثیـح بة؛یّومیّق أساس الی علضًایأ قةیالحق 
  .ةیّّکل الةیّفیک وفهم ةیّلإله االذات

  .ةیالمتعال الحکمة البساطة، وم،یّالق ّالفعلیة، الصفات :ّالمفردات الأساسیة

  یّ آملیّ وجوادیّنی قزویّعی رفمنظور من لأربعة االأسفار
  
  
  
  
  
  

  ّأستاذ فی معهد الثقافة والفکر الإسلامی للبحوث بقم (بناه  خسروینعبدالحس ّ(  
  ّة الرضویةجامعالب ّسلامی والکلام الإةطالب ماجستیر فی فرع الفلسف( یّ حصاررضا(  
 وجـوه نهمـایبّ أن نیّتبـ لأربعـة اسفار الأبشأن یّنی قزویّعی ورفیّ آملیّ جوادةیرؤ  دراسةّإن

 ة،یـالولا مقـام حـصول یإلـ ینتهیسـ وّل الـسفر الأّأن یّ آملیّ جوادیری. اشتراك وافتراق
 یفـ ةیالولا مقام حصلیس یّنی قزویّعی رفنمایب الخلافة؛ بحصول مقام نی قرالثالث والسفر

 الـسفر والقلـب، مقـام ةیـبدا ی إلـیّؤدی ّلأول االسفر وجهة نظره ومن. لثالثا السفر ةینها
 ةیّـبیالغ ةیّـالهو شـهودّن أن ی حـیفـ العرفـاء؛ صطلح مـیفـ الـروح ظهـور مبـدأ هو یالثان
 لأمـر هذا ایإل الوصول بل الروح؛ ومرتبة تناسبی لا الطمس، والمحو مقام ی إلالوصولو
ن ی بـّفرقـونی یّالکاشـان ویّصریق المثل عرفاء العضوب. یلأخف و ایّالخف قام مع متوافقی

 یّعـی نظـر رفوجهـة یفـ اً هنـاك افتراقـی نـرلا لکـن ، أوائلهـا وأواخرهـای فةیالولا مراتب
 والأعـراض والجواهرّ إطار الأمور العامة ی فّتمی ّلأول اسفرّه إن الی حسب رأیفعل. یّنیقزو

ّ أن حدود السفر الأول تعتقدی یّ آملیّ جوادنللسفر الثالث للحکماء؛ لک  إثبـات ی إلـّمتدّ
 ی رأحـسب والأعـراض الجـواهر ی الثالـث علـالسفر شمول ی إلوإضافة. ی تعال االلهذات
ة صـدور الواحـد یّـفی وکی تعـالة االلهیّة فاعلیّفی هذا السفر تناول کیّتم فی س،یّنی قزویّعیرف

 بـالمنهج نیّألهن المتـیمـین الحکی هـذآراء دراسـة ی سـعت هـذه المقالـة إلـ.ریعن الکث
  . المقارنـ یّلیالتحل

  .یتعال االله یّة فاعلّالعامة، لأمور االروح، الخلافة، ة،یالولا :ّالمفردات الأساسیة

ّقا علی المدرس فی أصالة الوجود لتقریر آیّّم نقد العلامة السمنانییتق ّ  
  
  
  
  
  
  

  صفهانإجامعة  بةلمتعالیالحکمة افرع  یطالب دکتوراه ف (یّ فارسانیّّمحمد خسرو(  
  صفهانإ ة بجامعكستاذ مشارأ ( إمام جمعةیمهد(  
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  صفهانإ ةستاذ بجامعأ( یّ أرشد ریاحیّعل(  
ّة أصـالة الوجـود أو الماهیـة، بـشکل مـستقل یّصدرا باعتباره مـن أثـار قـض ّتناول ملایلم  ّ
ّ أصالة الوجود أو الماهیة، لکن آقا علید موضع النزاع علیتحد  ینتمـی یّلمـدرس الـذ ایّّ
ً هـذا المجـال، إدراکـا منـه لهـذه یّ مدرسة صدرا، أفرد الموضـوع ببحـث مـستقل فـیإل

نــة ی، بنظــرة متبایّّ المقابــل أثــار العلامــة الــسمنانیوفــ.  الحکمــة المتعالیــةیالنقیــصة فــ
 ی بـدلوه فـیّ المـدرس، أدلـیّ شـرح آقـا علـیًة، إشکالا من جهات مختلفة علـیّلیوتفص

ّذکر نقد السمنانی علی هـذا ّ تقریر المدرس، یّه المقالة سلطت الضوء علهذ. الموضوع
طرقه أحد من قبل، وتناولتـه المقالـة ید لم یوهذا موضوع جد. ّالقول بالتفصیل وتم تقییمه

ّوأثبتت المقالة أن تحریر المـدرس وإن لـم . یّنقدـ  یّبمنهج تحلیل ّکـن مقبـولا، إلا أن یّ ّ ً

ر ی غیع الأخری المواضین، وفی موضوعیمکن القبول به فیّلمدرس  بتقریر ایّنقد السمنان
  .ی إشکالات کبریعانیمقبول و

ّ العلامة السمنانی، آقـا علـی المـدرس، أصـالة الوجـود، أصـالة :ّالمفردات الأساسیة ّ ّ ّ

ّالماهیة، مبدأ المشتق، مبدأ الأثر وأثر المبدأ ّ.  

ّرفی للماهیةف المعیة والتوظیّة الماهیّأصالة الوجود واعتبار تفسیر ّ،  
  صدرا ّمن منظور ملا

  
  
  
  
  
  

  جامعة طهران بأستاذ مشارك (یّن غفاریحس(  
  ّفی فرع الفلسفة والکلام الإسلامی بالجامعة الرضویةطالب دکتوراه  (یّّد محمد مظفریّس ّ(  
  بمشهدیّجامعة فردوس بأستاذ مساعد (یّّ فیاض صابراالله عزیز (  
ّ محـط الاهتمـام ی کانت فیة التیّا الفلسفیّأصالة الوجود من أهم القضاّ الرغم من أن یعل

 أساسها، لکـن یة علیّا الفلسفیر من القضایقوم کثین، ویّالمتأله  لصدریّ والفلسفیّالفکر
 یة فـیّـا المعرفیا والقـضایـا الأنطولوجین قـضایق بـیز الدقییعدم التم یّمع الأسف کما أد

ا یر مـن القـضای کثید فی الإبهام والتعقیة، إلیّالحکمة الصدرائة ویّمصادر الفلسفة الإسلام
 هـذه ی وضوح مقاصد حکمائنـا، کـذلك تـرك بـصماته علـی بظلاله علیة، وألقیّالفلسف
 هـذه ی إعـادة النظـر فـی هـذه المقالـة علـین فـیّوانصب جهد الباحث. ة ونتائجهایّالقض
، یّ والأنطولـوجیّالجانـب المعرفـن یز بـییات البحث مع التمیّة بعد استعراض خلفیّالقض
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ّ، لنـسلط یّ التحلیلـیّمن خلال المـنهج الوصـف رهیصدرا وتعاب ّ أسس ملایوبالاعتماد عل

ن یة مـن کـلا المنظـوریّـة الماهیّـلأصـالة الوجـود واعتبار حیره الـصحی تفـسیالضوء عل
  .ةیّة للماهیّفة المعرفیّ، ونوضح الوظیّ والأنطولوجیّالمعرف

ّ الأصالة، الاعتباریـة، ذهنیـة الماهیـة، العینیـة، محکـی الوجـود :ّسیةالمفردات الأسا ّ ّ ّ ّ
ّالموجودیة بالذات، الموجودیة بالعرض ّوالماهیة، ّ.  

   عقیدة البداءی فیّالدین الطوس  نصیرةّ نظریة الخواجیأضواء عل
  
  
  
  
  
  

  جامعة شاهد بأستاذ مساعد( یّجعفر ّرسول محمد(  
  الإسلامی فرع الفلسفه والکلامستیر فیماج ( جهاردهیّوحید داور ّ(  
ّعد الخواجیُ عة، وطالما کانـت أعمالـه وآراؤه یالش یّ من أبرز متکلمیّن الطوسیالد ری نصةَ

ّمحط اهتمام المفکر  بـاب عقیـدة یع ومواقـف فـیَّ عدد مـن مـصنفاته مواضـیوله ف. نیّ
ه یـّلقول، ومنهم من وجـه إل اینة إزاءه؛ فمن العلماء من ماثله فیالبداء أعقبت مواقف متبا
َّد البحوث والدراسـات أن النقـد الوجـه یتف.  البداءیه فیر رأی تبریالنقد، وآخرون سعوا إل ّ

ّستشف من مواضیُ مقبول، وة الخواجیإل َ  ةّتفـرد الخواجـیعه إنکاره للبداء، مـع ذلـك لـم یَ
ِأت یـضًا، ولـم یـن رفـضوا البـداء أیّ إذ الـسابقون واللاحقـون لـه مـن المتکلمـیبهذا الرأ
 یّّ ومتکلمـون آخـرون مثـل الـشیخ الطوسـةّبدو أن ما طرحه الخواجـید؛ وی بجدةالخواج

ّا، بل إنه من ترسبات فکرًّیًس موقفا شیعیة البداء، لیّ قضیّوالسید المرتضی ف  یة للقاضـیّـّ
ا ّ تسرب هذید المرتضیّّذه السید المرتضی، ومن السی مواقف تلمی فیّّالجبار المعتزل عبد
  . الشیعةیّ سائر متکلمی إلیالرأ

  .الدین، النقد، الشیعة، المعتزلة  نصیرة البداء، الخواج:ّالمفردات الأساسیة

  ةیّلیا ابن سینا؛ قراءة تحلی أنطولوجیعالم البرزخ ف
  
  
  
  
  
  

  ةیّجامعة آزاد الإسلامّفی فرع الفلسفة والکلام الإسلامی بطالب دکتوراه  (نجاد ّرضا محمد(  
  صفهانإ ة بجامعكستاذ مشارأ (یّفر شانظرجع(  
ة، یّـاة الأخرویـة والحیّـویاة الدنیـّتوسط عـالم البـرزخ الحی أساس الآیات والروایات، یعل
ّن عالم المجردات والعالم المـادیّة إنه عالم بیّ حسب النصوص الفلسفیوعل  المحـض، یّّ
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ّتوســطه ألا  یقتــضیو بًــا عــن عــالم یقــدار وغرّلمــادة والملً الإطــلاق حــائزا یکــون علــیُّ
بًـا عـن عـالم یّ المـادة والمقـدار وغریً مفتقـرا إلـق الإطلایکون علیّالمجردات، ولا أن 
ّالمادة، بـل إنـه بح ب مـن کـلا ی بنـصیحظـیّازتـه للمقـدار والـصورة مـن دون المـادة، یّ

َالعالـم ّعالم المجردات وعالم المادة: نِیَ  البـرزخ مکن إثبات عـالمیّ ابن سینا أنه لا یری. ّ
ّام الصورة الجسمیة بالمـادة، وی قیعتمد علی، إذ یّوالمعاد الجسمان ّعتبـر تحقـق الـصورة یّ

ًوالشکل والمقدار من دون المادة ضربا من المستح ّحتل عالم یل، ومن هذا المنطلق، لا یّ

 عالم الأفلاك والعقـول یّؤکد علی مراتب الوجود، وینا، مکانة فی منظور ابن سیالبرزخ ف
عـالم  هذه المقالـة تتنـاول آراء ابـن سـینا حـول. ن منزلة النفوس بعد الموتیی تبیا فضًیأ

  .ةیّّمن بعد الحیاة الماد اة والعوالمیالبرزخ، والح
  . البرزخ، النفوس، العقول، ابن سینا:ّالمفردات الأساسیة

  سّ المدریّ سعید وآقا علی من منظور القاضیّالمعاد الجسمان
  
  
  
  
  
  

  ّجامعة العلامةّفرع الفلسفة والکلام الإسلامی ب فی طالب دکتوراه (ّحسین نقیبی دّمحم ّسید
  )ّالطباطبائی  

  یّّجامعة العلامة الطباطبائبأستاذ  (یّه نصرّال عبد(  
ابـن سـینا   ـةیّّن مـن رواد الحکمـة الإسـلامی من منظور اثنـیّ العنصریّّإن المعاد الجسمان

ّعد قاضیُ. ظوراتر ومحیواجه محاذی ـصدرا ّوملا ذًا بالواسـطة لـصدر ی تلمیّ سعید القمیَ
ٍّختلف مفهوم کـل ی شارح مدرسة صدرا، ومع ذلك یّّ المدرس الزنوزیّّالمتألهین وآقا عل

ن بحشر الأبدان یمیقول کلا الحکیث ی، حیّ المعاد الجسمانیصدرا ف ّ ملایمنهما من رأ
ّ کلاهما أن الآخرة تتحقق فیریة، ویّالعنصر ّنشأة مختلفة عن نشأة الـدنیا، کمـا أنـه لا  یّ

ّزول بالموت تعلق النفس بالبدن؛ بل إن توجه النفس إلی ّ ّ البـدن مـستمر حتـیّ  ی بعـد بلـیّ
ّ، وتتعلـق یّّالبدن وتفرق أجزائه، وأجزاء البدن بعد الموت تواصل حرکتها وسیرها التکـامل

ّ القیامة بالبدن المتکون من مکونات البدن الـیالنفس ف ، وستکـشف المقالـة بعـد یّدنیوّ
 یّ المـدرس حـاز قـصب الـسبق فـیّّن عن أن آقـا علـین الموقفی هذیط الأضواء علیتسل

  .مضمار العلم والاستدلال
ّ المعاد الجسمانی، تعلق النفس الإیجابی بالبدن، قاضـی سـعید :ّالمفردات الأساسیة ّّ

ّالقمی، آقا علی المدرس ّ ّ.  
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